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چکیده
امـروزه از مسـائل مبتلابـه در حـوزه خانـواده، مسـأله »حریم خصوصـی زوجین« 
اسـت کـه پرونده هـای بسـیاری در دادگاه هـای خانـواده را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت. تحقیـق حاضـر در صـدد پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال بوده اسـت کـه »مبانی 
حریـم خصوصـی زوجیـن در فقـه امامیـه چیسـت؟«؛ این مبانی ریشـه شـکل گیری 
گفتمـان حریـم خصوصـی بیـن زن و شـوهر اسـت. گرچـه در فقـه امامیـه خصوصاً 
روایـات اهل بیـت )ع( بـه برخـی از مسـائل جدیـد حوزه خصوصی اشـاره ای نشـده 
اسـت؛ امـا کلیات مبانـی حریم خصوصی در احادیث و سـیره اهل بیت )ع( موجوداند 
کـه می تـوان بـا تمسـک بـه آن کلیـات، آن مبانـی را جهـت کاربسـت عملـی حریم 
خصوصـی زوجیـن اسـتفاده کرد. بنابرایـن، این مقاله تلاش کرده اسـت کـه با روش 
تحلیلـی توصیفـی و بـا اسـتفاده از منابع کتابخانـه ای مبانی حریـم خصوصی زوجین 
از منظـر فقـه امامیـه را صورت بنـدی کنـد. یافتـه  ی تحقیق  عبـارت اسـت از این که 
مبانـی حریـم خصوصـی زوجیـن در فقـه امامیـه بـر پایه هـای اصـل کرامـت، قاعده 
لاضـرر، اصـل اخلاقـی، اصـل آزادی، اصـل احتـرام و حفـظ عـرض و آبـرو، اصـل 

امنیـت و ثبـات بنا نهاده شـده اسـت.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، مبانی حریم خصوصی زوجین، حقوق خصوصی، فقه امامیه.
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مقدمه
 اولیـن نکتـه ای کـه در بحث حریـم خصوصی به ذهن می رسـد، مسـأله »ملکیت« 
اسـت. برایـن اسـاس، کسـی حق نـدارد بـه »ملِک« دیگـری بـدون اجازه وارد شـود 
و در آن تصـرف نمایـد. ایـن موضـوع را امـروزه بـه سـایر جوانب زندگی انسـان نیز 
سـرایت داده انـد. همـان گونـه کـه »ملِـک« در اختیار مالک اسـت، سـایر مسـائل نیز 
ماننـد »ملکیـّت« تحـت تصـرف شـخص اسـت و دیگـران حـق ندارند بـدون اجازه 
او تصرفـی در آن داشـته باشـند؛ ماننـد رؤیـت ایمیل هـا، پیام هـا، دخالـت در امـور 
جزئـی شـخصی ماننـد میـزان حسـاب بانکی شـخص و غیره. ایـن مسـأله در ارتباط 
بیـن زوجیـن بیشـتر مورد بررسـی قرار می گیرد زیرا بر اسـاس مسـائل عاطفی شـاید 
ایـن تصـور بـرای طرفین ایجاد شـود کـه حق دارنـد از تمامـی امور همسـر خویش 
آگاه باشـند و یـا بـه دلیـل سـلطه طبیعی مرد )بـه دلیل قدرت جسـمانی یـا اقتصادی 
و...( زن همیشـه مـورد بازخواسـت در مـواردی قرار گیرد که هیـچ ارتباطی با حقوق 

شـوهر نـدارد و کامـلًا در حریم خصوصی زن اسـت. 
نوشـته حاضـر درصدد آن اسـت کـه »مبانی حریـم خصوصی زوجیـن« را در »فقه 
امامیـه« مـورد کاوش و بررسـی قـرار دهـد. بدون شـک هرکـدام از زوجیـن در کنار 
زندگـی مشـترک، یـک فضـای خصوصـی هـم دارد کـه می توانـد آن را بـا همسـر 
خـود بـه اشـتراک نگـذارد. البتـه بـه این معنا نیسـت کـه برای آن هـا اهمیت نداشـته 
باشـند و از احسـاس و فکـر همدیگـر بی خبـر باشـند، بلکـه بـه آن معناسـت کـه به 
احساسـات و افـکار هم احتـرام بگذارند و همدیگـر را از حقوق طبیعی شـان محروم 
نکننـد. از سـوی دیگـر باتوجـه بـه اینکـه مرزهـای امـور مشـترک بین زن و شـوهر 
چنـدان مشـخص نیسـت لـذا ممکن اسـت با نظر بـه اسـتقلال دیـدگاه آن دو، خیلی 
از کشـمکش ها و نزاع هـا بر سـر مـرز حریم خصوصـی در زندگی مشـترک، موجب 

اختلافـات و نزاع هـای خانوادگـی بیـن آن هـا گردد.
 در جوامـع زن سـتیز، حریـم خصوصـی از سـوی مرد سـالاران بـرای زنـان هیـچ 
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جایگاهـی نـدارد و بـر ایـن بـاور هسـتند کـه در زندگی مشـترک زن و شـوهر هیچ 
نقطـه پنهانـی بـرای شـوهر وجـود نداشـته داشـته باشـد؛ بر عکـس جوامعـی که به 
تسـاوی زن و مـرد می اندیشـند، بـرای زن و شـوهر انـدازه ای از حریـم خصوصـی، 

منصفانـه و متعـادل در نظـر گرفتـه می شـود. 
بنابرایـن به پرسـش دربـاره حریم خصوصی زوجیـن، در هر جامعـه، باید با توجه 
بـه فرهنـگ اجتماعی شـان جـواب داد. معرفـت و شـناخت روحیـات زن و شـوهر 
نسـبت بـه همدیگـر و اطـلاع از تفاوت های جنسـیتی و محتـرم شـمردن آن، یکی از 
عنصـر اساسـی در حفـظ حریـم خصوصـی در بیـن زوجین اسـت. دارا بـودن چنین 
حریمـی بـه انسـان موجـب پیشـرفت در زندگی گردیـده و تـوان مقابله بـا خیلی از 

مشـکلات را می دهـد. 
شـخصی کـه حریـم خصوصـی اش مـورد احتـرام افراد قـرار می گیـرد، اعتمـاد به 
نفـس کافـی در زندگـی اش بـه وجـود می آیـد و در نتیجـه حریم خصوصـی دیگران 
نیـز بـرای او محترم شـمرده می شـود و همین موجـب ارتباطش با دیگران شـده و به 
ویـژه در زندگـی مشـترک زن و شـوهر تأثیـر مثبـت دارد. لذا باتوجه بـه مطالب فوق 
همـه افـراد از جملـه زوجین نسـبت بـه همدیگـر دارای حریم خصوصی هسـتند که 

باید رعایت شـود.

1. مفهوم حریم خصوصی
حریـم خصوصـی به عنـوان بخشـی از زندگـی افـراد، گرچه پیشـینه ای بـه درازای 
تاریـخ انسـان دارد، امـا ایـن واژه ی مرکب، اصطلاحی جدید اسـت کـه در فقه امامیه 
و حقـوق، سـابقه ی چندانـی نـدارد. در فرهنـگ لغات عربـی حریم را بـه معانی ذیل 
گرفته انـد: حریـم، چیزی اسـت که مَسّ آن حرام شـده اسـت و نباید نزدیک آن شـد. 
)فراهیـدی، 1410 ق، ج 3، ص ۲۲۲(. حریـم، آن چیـزی اسـت کـه هتـک آن جایـز 
نیسـت. )جوهـری، 1410، ج 5، ص 1895(. بعضـی دیگـر می گویـد: حریم در لغت 
به هــر چیــزی کــه مـستلزم حمایـت باشــد گفتــه می شود به همین دلیل، به زنان 
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و مسـکن مـردان، حریـم اطـلاق می گـردد. )البسـتانی، 1405، ج 7، ص 19(.بعضـی 
دیگـر حریـم را به معنای شـریک گرفتـه اسـت. )فیروزآبـادی، 1415، ج 4، ص 34(.

 بـا تأمّـل در تعاریـف واژه شناسـان، حریـم عبـارت از چیـزی اسـت کـه هتک آن 
جایـز نیسـت و نبایـد بـدون اجـازه مالـک در آن تصـرف کرد.

2-1. حریم در اصطلاح فقهای امامیه
 حریـم در اصطـلاح فقهـا نیز به معنای منع اسـت »أصل التحریـم: المنع« )طریحی، 
1375، ج 6، ص 34(؛ یعنـی چیـزی کـه نزدیـک شـدن بـه آن یا تصرف کـردن از آن 
بـدون اذن صاحبـش منع شـده اسـت. بعضی فقهـای دیگر نیز در بیـان تعریف حریم 
گفته انـد: »ان حریـم کلشـی انمـا هو مقـدار ما یتوقـف علیه الانتفـاع به« )سـبزواری، 
بی تا، ص 448، تبریزی، ج ۲، ص 188، سیسـتانی، 1417، ج ۲، ص ۲85، خراسـانی 
وحیـد 14۲8 ق، ج 3، ص 176، کابلـی فیـاض، بی تا ج ۲، ص 3۲9 و قمی طباطبایی، 

1413 ق، ج 9، ص 140(.
 حریـم هـر چیـز به اندازه ای اسـت که نفـع بردن از آن شـیئ به آن مقـدار ضرورت 
دارد. ایـن کار بـرد حریـم، ناظـر بـه جنبـه مالـی و اقتصـادی دارد؛ امـا ناظـر بـه جنبه 
اخلاقـی هـم اسـت کـه همان احتـرام اسـت؛ یعنی اینکـه اشـخاص دیگـر در ورود به 
ایـن مـال و تصـرف آن منع شـده اسـت؛ در واقع نوعی احتـرام به مالک مال اسـت لذا 
در تنگنا قرار دادن انسـان جایز نیسـت ولو اینکه از راه تصرف در حریم مال شـخصی 
دیگـر باشـد. حریم در مورد انسـان نیز به کار رفته اسـت. چنانکه بعضـی فقها گفته اند: 

»حریـم الرجـل: مـا یحمیه و یقاتل عنـه« )بحرانـی، 14۲3 ق، ج 3، ص 370(.
حریـم عبـارت اسـت از چیـزی کـه انسـان از آن دفـاع و حمایـت می کنـد و در 
مقابـل آن می جنگـد؛ کـه ایـن معنـی عـرض، آبـرو و اهل و عیال را شـامل می شـود. 
بنابرایـن، فقهـا کلمـه حریـم را در مورد مـال و جان اسـتفاده کرده اند که شـامل آبرو، 
اهـل و عیـال انسـان نیز می شـود. لـذا از کلام فقها با توجـه به تعاریف فوق اسـتفاده 
می شـود کـه همـه انسـان ها دارای حریـم خصوصی اسـت و کسـی حـق ورود بدون 
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رضایـت بـه ایـن حریـم را نـدارد و بـر فـرد نیـز حفـظ آن مهـم اسـت چـه بسـا در 
صورتـی ورود فـرد، هتـک حرمت شـود و اگر کسـی ورود نماید صاحـب حریم نیز 

حق دفـاع دارد.

2. پیشینه حریم خصوصی زوجین در فقه امامیه
همان طـوری کـه در آیین هـای دیگر نظیر زرتشـت، یهود و مسـیحیت به صراحت 
عنـوان »حریـم خصوصـی« نیامـده اسـت. در دیـن مقـدس اسـلام نیـز برایـن عنوان 
تصریحـی وجـود نـدارد؛ ولی در آموزه هـای دینی که در بردارنـده عالی ترین مضامین 
احـکام نسـبت بـه رعایت حقـوق و ارزش های انسـانی اسـت، بـر ضـرورت احترام 
بـه حریـم خصوصـی افـراد، از جملـه زوجین، نظیـر ممنوعیت افشـای اسـرار، عدم 
تعـرض بـه منـزل و مأمن دیگـران، منع تجسـس در امور شـخصی افـراد و همچنین 

در صورتـی اطـلاع یافتن از اسـرار کسـی بر عدم افشـای آن تأکید شـده اسـت.
به عنـوان نمونـه در آیـات ۲7 و ۲8 سـوره نور، بـر ضرورت رعایـت حرمت منزل 
تأکیـد شـده اسـت و افـراد از ورود بـه منـزل دیگـری بـدون اجازه منع شـده اسـت، 
قـرآن درایـن بـاره می فرمایـد: »یاأیَهَا الَّذِیـنَ آمَنـُوا لا تدَْخُلُوا بیُوتـاً غَیـرَ بیُوتکِمْ حَتَّی 
تسَْتأَْنسُِـوا وَ تسَُـلّمُوا عَلـی أهَْلهِـا ذلکِـمْ خَیـرٌ لکَـمْ لعََلَّکـمْ تذََکـرُونَ، فَإنِْ لـَمْ تجَِدُوا 
فیهـا أحََـداً فَـلا تدَْخُلُوها حَتَّی یـؤْذَنَ لکَـمْ وَ إنِْ قیِلَ لکَـمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُـوا هُوَ أزَْکی 
ُ بمِـا تعَْمَلُـونَ عَلیِـمٌ؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد بـه خانه هـای غیر از  لکَـمْ وَ اللهَّ
خانه هـای خودتـان وارد نشـوید مگـر اینکه اجـازه بگیریـد و بر اهل آن سـلام کنید، 
ایـن بـرای شـما بهتر اسـت باشـد که پند گیریـد و اگر کسـی در آن نیافتیـد داخل آن 
نشـوید تـا به شـما اجـازه داده شـود و اگر گفته شـود بازگردیـد، بازگردیـد که برای 
شـما پاکیزه تـر اسـت و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه اسـت.« )نـور، ۲7 و ۲8(.
 کلمـه انـس به معنـای آرامـش و الفـت گرفتن اسـت و کلمـه »اسـتیناس« رفتاری 
اسـت کـه بـه ایـن نیـت انجـام شـود، ماننـد ورود بـه منـزل بـا ذکر و نـام خـدا و یا 
رفتارهـای دیگـری کـه افـراد داخـل منـزل را بـرای ورود خـود آمـاده می کنـد و در 
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واقـع بـا ایـن رفتـار آرامـش و آسـایش را بـرای افراد سـاکن در منـزل بیشـتر فراهم 
می کنـد و صاحـب منـزل می فهمـد که کسـی می خواهـد وارد شـود و خـود را برای 
ورود او آمـاده می کنـد؛ چـه بسـا می شـود کـه صاحـب منـزل در حالی قـرار دارد که 
نمی خواهـد کسـی او را بـه آن حـال ببینـد و یـا از وضعـی کـه دارد بـا خبـر شـود. 

)طباطبایـی، 1374، ج 15، ص 153(.
 آیـة شـریفه فـوق به صراحـت ورود بـه حریـم خصوصـی افـراد را منـع نمـوده 
اسـت. همچنیـن در مـورد حریـم خصوصـی زوجیـن، از فرزندان خواسـته شـده که 
بـرای ورود بـه اتـاق پدر و مادر در سـاعت های خـاص اجازه بگیرند. قـرآن کریم در 
ایـن مـورد می فرمایـد: »ای کسـانی که ایمـان آورده اید بایـد بردگان شـما و همچنین 
کودکانتـان کـه بـه حـد بلوغ نرسـیده اند در سـه وقت از شـما اجـازه بگیرنـد: قبل از 
نمـاز فجـر و در نیمـروز هنگامـی که لباس هـای )معمولی( خـود را بیـرون می آورید 
و بعـد از نمـاز عشـاء، ایـن سـه وقـت خصوصـی برای شـما اسـت، امـا بعـد از این 
سـه وقـت گناهـی بـر شـما و بر آن هـا نیسـت )کـه بـدون اذن وارد شـوند( و برگرد 
یکدیگـر طـواف کنیـد )و بـا صفـا و صمیمیت بـه یکدیگر خدمـت نمائیـد( اینگونه 
خداونـد آیـات را بـرای شـما تبیین می کنـد و خداوند عالم و حکیم اسـت و هنگامی 
کـه اطفال شـما به سـن بلوغ رسـند باید اجـازه بگیرنـد، همان گونه که اشـخاصی که 
پیـش از آن هـا بودنـد اجـازه می گرفتنـد، اینچنین خداونـد آیاتش را برای شـما تبیین 

می کنـد و خـدا عالـم و حکیم اسـت« )نـور،  58 و 59(. 
ارزش و اعتبـار والای انسـان در نـزد پروردیـگار به حدی اسـت که خـدای متعال 
خطـاب بـه ملائکـه، انسـان را به عنـوان جانشـین خود بـرروی زمین معرفـی می کند. 
»إنِـّی جاعِـلٌ فـِی الْأرَْضِ خَلیِفَة« )بقره، 30(. اعطای مقام جانشـینی از سـوی خداوند 
و ارزش گـذاری بـه کرامـت انسـانی، بیانگـر مسـئولیت سـنگین اسـت کـه بـر عهده 
اشـرف مخلوقـات گذاشـته شـده اسـت. قرآن کریـم در جـای دیگر به برتری انسـان 
مْنـا بنَـِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فـِی البْرَّ وَ  نسـبت بـه موجـودات دیگر می فرمایـد: »وَ لقََدْ کرَّ
نْ خَلَقْنـا تفَْضِیلا، ما بنی آدم  لْناهُـمْ عَلی کثیِرٍ ممَِّ یباتِ وَ فَضَّ البْحَْـرِ وَ رَزَقْناهُـمْ مـِنَ الطَّ
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را گرامـی داشـتیم و آن هـا را در خشـکی و دریا )بر مرکب های راهـوار( حمل کردیم 
و از انـواع روزی هـای پاکیـزه به آن هـا روزی دادیم و بر بسـیاری از خلق خود برتری 
بخشـیدیم.« )اسـراء، 70( خداونـد متعال در ایـن آیه ضمن یـادآوری نعمت هایش بر 
انسـان و موقعیـت ممتـاز او تأکید نموده و او را برسـایر مخلوقات برتری داده اسـت.
قـرآن کریـم کـه تمامـی جنبه های انسـان را مـورد توجه قـرار داده از یک سـو، به 
اعتبـار کرامـت تکوینـی انسـان، او را بـه حـدی تمجید نمـوده که از همـه موجودات 
عالـم برتر دانسـته اسـت و از سـوی دیگـر به کرامت اکتسـابی او نیـز عنایت و توجه 
خـاص نمـوده اسـت. کرامـت تکوینـی انسـان را در آیـات ذیل اشـاره نموده اسـت: 
»لقََـدْ خَلَقْناَ الْنِسْـانَ فیِ أحَْسَـنِ تقَْوِیم؛ حقیقتاً ما انسـان را در بهتریـن بنیان آفریدیم« 
)تیـن، 4(. در شـرح این آیه مفسـرین آورده اسـت: »تقویم به معنـای در آوردن چیزی 
به صـورت مناسـب و نظـام معتـدل و کیفیـت شایسـته اسـت و گسـتردگی مفهوم آن 
اشـاره بـه ایـن اسـت که خداوند انسـان را از هر نظر مـوزون و شایسـته آفرید، هم از 
نظـر جسـمی و هـم از نظـر روحی و عقلی، چرا کـه هر گونه اسـتعدادی را در وجود 
او قـرار داده و او را بـرای پیمـودن قـوس صعـودی بسـیار عظیمـی آمـاده سـاخته.« 
)مـکارم، 1374 ش، ج ۲7، ص 144(. ایـن نشـان از اعتبار و عظمتی اسـت که خدای 

متعـال بـه بنی آدم عطاکرده اسـت.
 ِ در مـورد کرامـت اکتسـابی نیـز خـدای متعـال می فرمایـد: »إنَِّ أکَرَمَکـمْ عِنـْدَ اللهَّ
أتَقْاکـم؛ به راسـتی که گرامی ترین شـما نـزد خداوند با تقواترین شماسـت«)حجرات، 
13(؛ بنابرایـن، خـدای متعـال برفضیلـت ارزش های معنـوی و اخلاقـی تأکید فرموده 
چنانچـه صاحـب تفسـیر نمونه می گویـد: »به این ترتیب قلم سـرخ بر تمـام امتیازات 
ظاهـری و مـادی کشـیده و اصالـت و واقعیت را به مسـاله تقوا و پرهیـزکاری و خدا 
ترسـی می دهـد و می گویـد بـرای تقـرب بـه خـدا و نزدیکـی به سـاحت مقـدس او 

هیـچ امتیـازی جز تقـوا مؤثر نیسـت« مـکارم، 1374، ج ۲۲، ص 197(.
 در روایـات اسـلامی نیـز بـه مـوارد متعـدد بـر رعایـت وحفظ حریـم خصوصی 

اشـاره شـده کـه به عنـوان نمونـه بـه دوتـا روایـت اشـاره می کنیم.
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روایتـی از امـام صـادق )ع( نقل شـده اسـت که انسـان در صورتی که سـرّ کسـی 
اطـلاع یافـت، نبایـد آن را بر مـأ کند. عبد الله بن سـنان می گوید: به امـام صادق )ع( 
عـرض کـردم: »عَـوْرَةُ المُْؤْمـِنِ عَلَی المُْؤْمـِنِ حَرَامٌ قَـالَ نعََمْ قُلْـتُ یعْنیِ سَـبیِلَیهِ فَقَالَ 
لیَـسَ حَیـثُ تذَْهَـبُ إنَِّمَـا هُـوَ إذَِاعَـةُ سِـرّهِ« )کلینـی، 1407، ج ۲، ص 359(. عورت 
مؤمـن بـر مؤمن حرام اسـت؟ فرمود: بله. گفتم مقصود شـما اسـافل اعضای اوسـت؟ 
فرمودنـد: آنطـور کـه شـما می پنداری نیسـت؛ بلکـه مراد فاش کردن اسـرار اوسـت. 
در روایـت دیگـر از امـام علی )ع( در وصف مؤمن نقل شـده اسـت که می فرماید: 
»لَایهْتکِ سِـتْراً وَ لَایکشِـفُ سِـرّاً« )همان، ص ۲۲8(. نه پرده دری می کند و نه سـرّی 

را فـاش می کند.
از ایـن احادیـث و احادیـث متعـدد دیگـر به خوبـی اسـتفاده می شـود که مـردم از 
تجـاوز و ورود بـه حریـم خصوصی دیگران نهی شـده اند و قاعده ای کلی این اسـت 
کـه نهـی دلالـت بـر حرمـت دارد و مرتکـب براسـاس دیـن مقدس اسـلام مسـتحق 

مجازات اسـت.
بنابرایـن، دیـن مقـدس اسـلام 1400 سـال پیـش بـر ضـرورت و رعایـت حریـم 
خصوصـی افـراد از جملـه زوجین تأکید نمـوده و مردم را از هرگونـه تعرض و ورود 
بـه حریـم خصوصـی افراد منـع کـرده اسـت. در منابع فقهی اسـلام احـکام متعددی 
در زمینـه حفـظ حرمـت اشـخاص و عـدم ورود بـه حریـم خصوصـی تبییـن شـده 
اسـت. هرچنـد مبحث مسـتقلی نسـبت به حریـم خصوصی افـراد از جملـه زوجین 
اختصـاص نیافتـه اسـت ولـی با بیـان مصادیقـی نظیـر ممنوعیت تجسـس و تفتیش، 
ممنوعیـت اسـتراق و سـمع و بصـر، ممنوعیـت ورود بـه منـزل غیـر بدون اسـتیذان، 

ممنوعیـت تعـرض بـه اموال شـخصی افـراد بـه بیان مطالـب پرداخته اسـت.

3. مبانی حریم خصوصی زوجین
بنیان هـا، شـالوده اسـاس و روش  بناهـا،  به معنـای  مبنـا  مبانـی: درلغـت جمـع 
اسـت. )دهخـدا،1377، ج 1۲، ص 17741؛ مهیـار، 1375، ص 776( در انگلیسـی، 
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Foundation Base/ ریشـه، پایـه، زمینـه و اسـاس را معنـی می دهـد. )معیـن، 1385، 

3765( پـس »مبانـی« بـه منزلـه زیـر سـاخت و پایه، مطمـح نظر اسـت. در هر علمی 
حقایقـی ثابـت شـده کـه مباحث دیگـر آن علـم، بـر آن مترتـب می شـود. )داودپور، 

1390، ص 49(. 
دراصطـلاح حقوقـی، مبانـی بـه کلی تریـن اصـول، قواعـد و معیارهایـی اطـلاق 
می شـود کـه نظـام حقوقـی برآن مبتنـی اسـت. )ملـک زاده، 1390، ص ۲7( بـه تعبیر 
دیگـر مبانـی در اصطـلاح حقوقی، منبـع پنهانی و نیرومندی اسـت که اسـاس قواعد 
حقوقـی را تشـکیل داده و الـزام آوری آن را توجیـه می کنـد. فـرق مبانـی بـا منابع در 
ایـن اسـت کـه مبانـی، قواعـد و اصولی اسـت کـه برهان از آن ها تشـکیل می شـود و 
بـه ایـن مقدمـات و مبـادی، مبانی گفته می شـود؛ امّا مدارک اسـتنباط ایـن مقدمات و 

مبـادی را منابـع گویند. )جـوادی آملـی، 1383، ص 54( 
بـه تعبیـر دیگـر فـرق مبانی بـا منابع در این اسـت که مبانـی درونی اسـت و منابع 
بیرونـی و ظاهـری اسـت. لـذا مبانـی همـان اصـول و قواعـد کلـی گفته می شـود که 
مباحـث دیگـر بـر آن مترتب اسـت. در این پژوهـش در صدد بیان مبانـی حمایت از 
حریـم خصوصـی افـراد و خصوصـاً زوجین هسـتیم. اصـل کرامت، اصل احتـرام به 
عـرض و آبـرو، اصـل آزادی، اصـل اخلاقـی، اصل ثبـات و امنیت، اصل لـزوم کتمان 
سـرّ و قاعـده لاضـرر از مهم تریـن اصـول و مبانی حمایـت از حریـم خصوصی افراد 
اسـت کـه کلیـت و اطـلاق آن شـامل حریـم خصوصـی در بین اعضـای خانـواده از 

جملـه زوجیـن نیز می شـود.
1-3. اصل کرامت

یکـی از مبانـی حریـم خصوصی زوجین اصل کرامت انسـانی اسـت که بر اسـاس 
آیـات و روایـات و حقوق اساسـی ایران و افغانسـتان، هیج کس حق نـدارد رفتارهای 
را کـه موجـب تعـرض بـه کرامـت انسـانی افـراد از جملـه زوجین می شـود مرتکب 
شـوند. کرامـت در لغـت به معنای سـخاوت مندی، جوانمـردی، احسـان، بزرگواری و 
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بخشـندگی اسـت. )دهخدا، 1377، ج 39، ص 410( 
بعضـی دیگـر می گوینـد: کریـم و کرامـت، در مقابل اهانـت اسـت، چنانکه عزت 
در مقابـل ذلـت اسـت. کرامـت، بزرگـواری انسـان را صرف نظـر از هرچیـزی دیگر 
می رسـاند و ایـن ویژگـی در ذات شـیء کریـم وجـود دارد؛ بنابرایـن، سـخاوت، کار 
پسـندیده، غیـر لئیـم بـودن و دیگر صفـات نیکو از لـوازم کرامت اسـت. )مصطفوی، 

1368، ج 10، ص 46( 
بعضـی دیگـر گفته اند: هـرگاه خداونـد متعال بـا واژه کرم و کرامت وصف شـود، 
مـراد از آن، جـان، حیـات و نعمت هـای آشـکار اوسـت. اطـلاق کـرم و کرامت برای 
انسـان نشـانگر اخلاق و رفتار پسـندیده اسـت که از او سـر می زند. )راغب اصفهانی، 

)707 ،14۲8
 کرامـت در اصطـلاح حقوقـی ایـن اسـت کـه انسـان دارای حرمت اسـت و حق 
دارد در جامعـه، به طـور محترمانـه زیسـت و زندگی کند و کسـی حق نـدارد با گفتار 
و رفتـار خویـش حیثیـت او را بـا خطر مواجـه سـازد. )جعفـری، 1390، ص ۲۲4 و 

موسـوی، 139۲، ص 9(.
 بنابـر آموزه هـای اسـلامی و دینـی انسـان دارای دو نـوع کرامـت اسـت: الـف( 
کرامـت ذاتـی و طبیعـی کـه همه افراد بشـر تـا هنگامی که بـا اختیار خود بـا رتکاب 
جـرم و جنایـت بـر خـود و بـر دیگـران، آن کرامـت را از خود سـلب نکننـد، از این 
کرامـت ذاتـی برخـور دارنـد. ب( کرامـت اکتسـابی )ارزشـی( کـه از بـه کار بسـتن 
اسـتعدادها و انرژی هـای مثبـت در نهاد آدمی و تلاش در مسـیر ترقی، رشـد، و کمال 
ناشـی می گـردد. این کرامت اکتسـابی اسـت کـه ارزش نهایی و عالی انسـانی مربوط 
بـه همیـن کرامت اسـت. )جعفـری، 1390، ص ۲۲3(. به جاسـت که به طـور مختصر 

بـه توضیـح و تبییـن این دونـوع کرامـت بپردازیم.
الف( کرامت ذاتی بشر

کرامـت ذاتـی بشـر در همـه نظام هـای حقوقـی به عنـوان یـک اصل پذیرفته شـده 



91پیشینه و مبانی حریم خصو�صی زوجین در فقه امامیه

اسـت؛ امـا در نظـام حقوقی اسـلام از اهمیـت فوق العـاده و ممتازی برخوردار اسـت 
کـه در مـوارد گوناگـون مورد تأکید قـرار گرفته اسـت. از جمله مواردی که مفسـران 
و صاحب نظـران بـرای اثبـات کرامـت ذاتـی بشـر به آن اسـتناد کـرده اسـت این آیه 
یباتِ وَ  مْنـا بنَـِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فـِی البْرَّ وَ البْحَْـرِ وَ رَزَقنْاهُمْ مـِنَ الطَّ اسـت: »وَلقََـدْ کرَّ
نْ خَلَقْنا تفَْضِیلا«. )اسـراء، 70( و ما تحقیقـاً فرزندان بنی آدم  لْناهُـمْ عَلـی کثیِـرٍ ممَِّ فَضَّ
را تکریـم کردیـم و آنـان را در خشـکی و دریـا بـه راه انداختیـم و از مـواد پاکیـزه به 

آنـان روزی دادیـم و آنـان را بر بسـیاری از آنچـه آفریدیم برتـری دادیم.
ایـن آیـه به صراحـت اثبات می کنـد که خداونـد متعال فرزنـدان آدم را ذاتـاً مورد 
تکریـم قـرار داده اسـت زیـرا مـراد از »انسـان« یـا »آدم« در آیـه فـوق، جنـس بشـر 
اسـت. صرف نظـر از کرامت هـای خـاص و فضائـل روحـی و معنـوی که بـه عده ای 
اختصـاص داده، بلکـه حتـی مشـرکان، کفـار و فاسـقان نیـز مشـمول آیـه می شـود. 

)طباطبایـی، 1417، ج 13، ص ۲14؛ مـکارم، 1374، ج 1۲، ص ۲00(. 
بـه همیـن دلیـل روشـن و صریح، برای همه افراد بشـر لازم اسـت کـه این کرامت 
و حیثیـت را بـرای همدیگـر به عنوان یـک حق بشناسـند و خود را در برابـر آن حق، 
مکلـف ببیننـد. منشـأ این کرامت ذاتی عبارت اسـت از رابطه بسـیار ارزشـمند و مهم 
خداونـدی کـه از آیـه مبارکه »ونفخت فیـه من روحی« و در او}انسـان{ از روح خود 
دمیدم، اسـتفاده می شـود. خداوند با این تکریم انسـان را شایسـته ی سـجده فرشتگان 
فرمـود و همچنیـن منشـأ این تکریم عبارت اسـت از صفات و نیروها و اسـتعدادهای 
بسـیار بـاارزش کـه به کارگیـری آن هـا و تـلاش در مسـیر زندگـی معقـول انسـان به 

اتصـاف بـه کرامت عالی اکتسـابی نائـل می گردد.
 از آیـه شـریفه فـوق اسـتفاده می شـود کـه همـه افراد بشـر، صـرف نظـر از اینکه 
دارای حـق حیـات هسـتند و دیگران مکلف بـه حفظ و رعایت آن اسـت، دارای حق 
کرامـت ذاتـی نیز هسـتند تـا هنگامی که خـود انسـان آن کرامت را به سـبب ارتکاب 
جنایـت برخـود و دیگـران سـلب نکـرده باشـند ملـزم بـه رعایـت این حق هسـتند، 

همان طـوری کـه ملزم بـه رعایت حـق حیـات یگدیگرند.
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 امـروزه نیـز همـه ادیان الهـی و نظام هـای حقوقـی و مکتب های اخلاقـی کرامت 
ذاتـی بشـر را مـورد پذیـرش قـرار داده و همـه ی افـراد را مکلف به رعایـت این حق 
می داننـد؛ امـا متأسـفانه بعضـی از نظام های حقوقـی دنیا و از آن جملـه مجمع جهانی 
حقوقـی بشـر از دیدگاه غـرب، در دوران معاصر کرامت انسـانی را منحصر به کرامت 
ذاتـی بشـر می داننـد و از کرامت اکتسـابی و ارزشـی سـخنی به میـان نمی آورند و در 
نتیجـه حرکـت کمالـی انسـان را در جهت جهـت حیات معقـول متوقف می سـازند. 

)بسـته نگار، 1385، ص 196(.
در آموزه هـای اسـلامی، کرامـت ذاتـی بشـر، بـر اسـاس یـک فعـل قـراردادی و 
اعتبـاری صـرف نیسـت، بلکه بر مبنای یک فعل هسـتی شـناختی که ریشـه در نفس 
خلقـت بشـر دارد، نهـاده شـده اسـت. حفاظـت از تمامیت روحی و جسـمی انسـان 
از آنجایـی کـه جانشـین خداونـد در روی زمین اسـت و تبلـور از وجـود بی همتای 
او می باشـد، امـری شایسـته و لازم بـه حسـاب می آید. لـذا هرنوع تجسـس، مداخله، 
سـرک کشـیدن، نـگاه کـردن و برمـلا کـردن اطلاعـات شـخصی فـرد کـه تمایلی به 
برملاشـدن آن نـدارد و باعـث تحقیـر وسـرافکندگی شـخص می شـود، منافـات بـا 
کرامـت ذاتـی فرد دارد. همچنین افشـا کـردن اطلاعاتی از قبیـل بیماری های اخلاقی، 
عیـوب گفتـاری یـا رفتـاری، مشـکلات خانوادگی، گناهـان و معاصی که در گذشـته 
انجام شـده و شـخص رضایت به افشـای آن نداشـته باشد و باعث می شـود با افشای 
آن، شـرافت و حیثیـت فـرد در معـرض نابـودی قـرار بگیـرد و یـا اینکـه احسـاس 
سـرافکندگی و خجالـت نمایـد از مصادیـق حریم خصوصی شـمرده می شـوند. چرا 
کـه بـا بر ملاسـاختن این گونه اطلاعـات، کرامت ذاتی بشـر از بین مـی رود. لذا برای 
تـک تـک افـراد بشـر لازم اسـت بـرای حفـظ کرامـت ذاتی بشـر، حریـم خصوصی 

افـراد مـورد حمایـت و توجه قرار بگیـرد. )قهفرخـی و مسـعودیان، 1391، ص 9(.
بنابرایـن، بـا توجـه به مطالـب فوق، هر انسـانی ذاتـاً دارای کرامت ذاتی هسـتند با 
هـر درجـه و رتبـه مـادی و معنوی که باشـند و بر همـه افراد لازم و واجب اسـت که 
ایـن کرامـت ذاتی افـراد را به رسـمیت بشناسـند. آیـه »ولقدکرمنا بنـی آدم« صراحت 
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دارد بـر اینکـه همـه افـراد بشـر دارای کرامـت ذاتی هسـتند و همـه مـردم باید خود 
را ملـزم بـه رعایـت آن بدانـد. براسـاس آنچـه گفته شـد، اعضـای خانـواده از جمله 

زوجیـن نیـز بایـد خـود را بـه رعایت حـق کرامت ذاتـی همدیگر ملـزم بدانند.
ب( کرامت اکتسابی

بهتـر از کرامـت ذاتـی کـه همـه افراد بشـر از جملـه زوجیـن دارا هسـتند کرامت 
اکتسـابی اسـت کـه بر مبنای تقوی اسـتوار اسـت. در سـوره حجرات به ایـن کرامت 
ا خَلَقْناکمْ مـِنْ ذَکـرٍ وَ أنُثْـی وَ جَعَلْناکمْ شُـعُوباً  اشـاره شـده اسـت: »یاأیَهَـا النَّـاسُ إنِّـَ
ِ أتَقْاکـمْ؛ ای مـردم! مـا شـما را از یـک مـرد  وَ قَبائـِلَ لتِعَارَفُـوا إنَِّ أکَرَمَکـمْ عِنـْدَ اللهَّ
و زن آفریدیـم و شـمارا شـعبه ها و قبیله هـا قـرار دادیـم کـه بـا یکدیگـر باتحصیـل 
معرفـت، زندگـی هماهنگی داشـته باشـید، قطعاً، با کرامت ترین شـما نـزد خداوند با 

تقوی تریـن شماسـت.« )حجـرات، 13(.
باتوجـه بـه اینکـه اکثریت فرزنـدان آدم، باداشـتن قـدرت، اسـتعدادها و امتیازات، 
حقـوق الهـی و انسـانی را رعایـت نمی کنند و منحرف می شـوند، مشـخص می شـود 
کـه خداونـد متعـال تنهـا زمینـه ارزش و کرامت و شـرافت را در انسـان نهاده اسـت. 
بـه تعبیـر بهتـر، همـه قدرت ها و اسـتعدادهای که خداونـد در وجود بشـر به ودیعت 
گذاشـته اسـت، مقتضـی کرامت، ارزش و حیثیت اسـت کـه مقتضی به وجـود آمدن 
حـق کرامـت برای آن ها می باشـد، نه اینکـه انسـان ها در هرشـرایط و موقعیت دارای 
شـرافت ذاتی و کرامت وجودی هسـتند؛ بنابراین، اگر افرادی به دنبال امیال نفسـانی، 
خود کامگـی و خود محـوری، برآیـد و آن اسـتعدادها را در جهت اهـداف آلوده مورد 
اسـتفاده و بهره بـرداری قـرار دهـد، حتمـی اسـت کـه چنیـن افـرادی نـه تنهـا حـق 
شـرافت و کرامـت و احتـرام ذاتـی نـدارد، بلکـه به جهت کـه مخل کرامـت و آزادی 
و حیـات دیگـر افـراد اسـت، مجـرم بـوده و بایـد مـورد مؤاخذه قـرار گیـرد و برای 
دفـاع از حـق حیـات و حق کرامت و حق آزادی انسـانها، مورد کیفـر و مجازات قرار 

گیـرد. )جعفـری، 1390 ش، ص ۲۲5(. 
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در روایـات معتبـر اسـلامی نیـز به این کرامت ذاتی و ارزشـی اشـاره نموده اسـت 
کـه به عنـوان نمونه بـه دو نمونه از آنان اشـاره می شـود. محمد بن جعفـر العقبی نقل 
می کنـد کـه امیرالمؤمنیـن )ع( در خطبـه ای چنین فرمـود: »أیَهَـا النَّـاسُ إنَِّ آدَمَ لمَْ یلدِْ 
لَ بعَْضَکمْ بعَْضـاً فَمَنْ کانَ لهَُ  َ خَـوَّ عَبـْداً وَ لَا أمََـةً وَ إنَِ النَّـاسَ کلَّهُـمْ أحَْـرَارٌ وَ لکَنَّ اللهَّ
ِ«. )فیض کاشـانی، 1406، ج ۲6، ص 77(. بـَلَاءٌ فَصَبـَرَ فـِی الخَْیرِ فَلَا یمُنَّ بهِِ عَلَـی اللهَّ

 ای مـردم! حضـرت آدم )ع( نـه بنـده ای تولیـد کـرده و نـه کنیـزی و همـه مـردم 
آزادنـد، امـا خداونـد تدبیـر و اداره بعضـی از شـما را بـه بعضی دیگر سـپرده اسـت. 
در ایـن روایـت نورانـی، نـه تنهـا عـدم اصالـت بردگـی در اسـلام ثابت شـده، بلکه 
کرامـت عمـوم انسـان ها نیـز بـا اسـناد حریـت )آزادی و آزادگـی( مورد توجـه قرار 

اسـت.  گرفته 
در فـرازی از کلمـات امیرالمؤمنیـن در فرمـان کـه بـه مالـک اشـتر دارد می فرماید: 
عِیـةِ وَ المَْحَبَّـةَ لهَُـمْ وَ اللّطْـفَ به هـم وَ لَا تکَونـَنَّ عَلَیهمِْ  حْمَـةَ للِرَّ »وَأشَْـعرِْ قَلْبـَک الرَّ
ا نظَِیـرٌ لکَ فیِ  سَـبعُاً ضَاریِـاً تغَْتنَـِمُ أکَلَهُـمْ فَإنَِّهُـمْ صِنفَْـانِ إمَِّـا أخٌَ لکَ فیِ الدّیـنِ وَ إمَِّ
الخَْلْـق«. )رضـی، 1414، ص 4۲7(. »دلت را به بخشـودن )خطاهای( مردم و دوسـت 
داشـتن آنـان و نرمدلـی در برابـر ایشـان موظـف بـدار! و نسـبت بـه آنـان همچـون 
جانـوری درنـده مبـاش کـه منتظر فرصـت برای خـوردن آن ها اسـت؛ زیرا کـه مردم 
دو گروهنـد: یـا بـرادر دینی تواند یـا برابر نوعی تـو«. )حکیمـی، 1380، ج 1، 651(. 
انسـان بالاتـر از حق حیـات، حق کرامت دارنـد، این حق غیر قابل اسـقاط و زوال 
اسـت، بلکـه این حق مشـروط بـه برخورداری درسـت از همـه قدرت و اسـتعداد و 
ابعـاد مثبـت اسـت که در انسـان تجلی نموده اسـت. حتی اگر کسـی به طور درسـت 
نتوانـد از آن هـا اسـتفاده نمایـد و بـه ضرر خود و دیگران سـوء اسـتفاده نکنـد، باز از 

حق کرامت نسـبی برخوردار اسـت.
 در قانـون اساسـی ایران نیز اصل کرامت انسـان از جمله زوجیـن را مورد حمایت 
قـرار داده و می گویـد: »کرامـت و ارزش والای انسـان و آزادی توأم بامسـؤلیت او در 
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برابـر خداونـد ... و نفـی هرگونه سـتمگری، ستم کشـی، سـلطه گری و سـلطه پذیری 
اسـت.« )قانون اساسـی ایران، اصـل ۲، بند 6(. 

قانـون اساسـی افغانسـتان نیـز بر اصـل کرامت تأکیـد نمـوده و می گویـد: »آزادی 
حـق طبیعـی انسـان اسـت. این حـق جـز آزادی دیگـران و مصالـح عامه که توسـط 
قانـون تنظیـم می گـردد، حـدودی نـدارد. آزادی و کرامـت انسـان از تعـرض مصؤن 
اسـت. دولـت بـه احترام و حمایـت آزادی و کرامت انسـان مکلف می باشـد.« )قانون 

اساسـی افغانسـتان، ماده ۲4(. 
بنابرایـن، خداونـد کرامـت را بـرای همـه افـراد بشـر قـرار داده و همـه ملـزم بـه 
رعایـت آن هسـتند و همچنیـن قانـون اساسـی ایـران و افغانسـتان نیـز به پیـروی از 
قرآن کریم آن را به رسـمیت شـناخته اسـت. یکی از مصادیق آن زن و شـوهر اسـت 
کـه آن هـا نیز نسـبت بـه رعایت حق کرامت دیگری باید کوشـا باشـند. زیـرا زوجین 
نیـز در بعـد انسـانی خویـش تفاوتی نسـبت بـه همدیگر ندارنـد و هر دو بـه بهترین 
صـورت خلـق شـدند و روح خـدای متعال در هردو سـاری و جاری اسـت. تکالیفی 
کـه مربـوط بـه جنسـیت آن دو نمی شـود بیـن زوجیـن مشـترک اند. زن در خانـواده 
نقـش محـوری را دارد و باید کرامت اش حفظ شـود؛ چنانکه بعضـی از فقها گفته اند: 
»همانطـوری کـه مرد در همه شـئون دخالـت دارد، زن هم دخالـت دارد ... زن ها مقام 
کرامـت دارنـد، زن هـا اختیـار دارند، همانطـور که مردها اختیـار دارند، خداوند شـما 

را بـا کرامـت خلق کرده اسـت.« )موسـوی خمینـی،1361، ج 11، ص ۲54(.
 بنابرایـن، هرگونـه مداخلـه، تجسـس، پیگیـری اطلاعات شـخصی و افشـای آن، 
توسـط خـود زوجین نسـبت بـه همدیگر که تمایل به افشـای آن هـا ندارند و موجب 
وهـن و تحقیـر همدیگر می شـود ومنافـات با کرامت ذاتـی آن ها دارد، ممنوع اسـت. 
اطلاعاتـی از قبیـل مشـکلات خانوادگـی، پیشـینه منفـی شـخص و گناهـان کـه در 
گذشـته انجـام شـده، بیماری هـای سـرّی، عیب هـای گفتـاری و رفتـاری، اطلاعاتـی 
هسـتند کـه فـرد ازجمله زوجیـن، رضایت بـه برملا شـدن آن ها نـدارد و در صورت 
افشـای آن، ولـو جلـو یـک نفـر، حیثیـت فـرد از بین رفتـه و یا اینکـه از افشـاء آن ها 
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احسـاس سـرافکندگی وخجالـت می نمایـد. ازایـن جهـت اسـت کـه افشـای ایـن 
اطلاعـات موجـب ازبیـن رفتن کرامت ذاتی بشـر می شـود و برای حفـظ این کرامت 

لازم اسـت حریـم خصوصـی افـراد از جملـه زوجین مـورد حمایت قـرار گیرد.
2-3. قاعده لاضرر

ایـن قاعـده یکـی از مهم تریـن و شـایع ترین قواعـد فقهـی اسـت کـه در ابـواب 
مختلـف فقـه از جملـه مبنـای حریـم خصوصـی زوجیـن نیـز قـرار می گیـرد، زیـرا 
قاعـده لاضـرر، می تواند از یک سـو حمایـت از کرامت، حیثیت، آبرو، شـأن و منزلت 
اجتماعـی اشـخاص به طـور عـام و در محیـط منزل وخانـواده به طور خـاص را مدلل 
نمایـد و از سـوی دیگـر در مـورد نـوع حمایـت و جبـران زیان هـای ناشـی از نقض 
حریـم خصوصـی در روابـط خانوادگـی زوجین نیز نقـش مهمی ایفا کنـد. این قاعده 
علاوه بـر توجـه بـه ضـرورت حفـظ حریم خصوصـی می توانـد در اثبـات نقض این 

حریـم نیـز مـورد توجه قـرار گیرد.
 اهمیـت قاعـده فـوق بـه حدی اسـت که بسـیاری از اندیشـمندان اسـلامی، از آن 
به عنـوان رمـز هماهنگـی اسـلام با پیشـرفت ها و توسـعه ی فرهنـگ یـاد نموده اند، از 
بـاب نمونـه شـهید مطهـری )ره( می گویـد: »یکـی دیگـر از جهاتـی که به ایـن دین 
خاصیـت تحـرک و انطبـاق بخشـیده و آن را زنـده و جاویـد نگه می دارد این اسـت 
کـه یـک سلسـله قواعد و قوانیـن در خود این دین وضع شـده کـه کار آن ها کنترل و 
تعدیـل قوانیـن دیگر اسـت. فقها ایـن قواعد را قواعـد »حاکمه« می نامنـد مانند قاعده 
لاحـرج و قاعـده لاضرر که در سرتاسـر فقه حکومـت می کنند« )مطهـری، 1381، ج 

19، ص 1۲۲(. 
در آیـات متعـدد قـرآن به قاعده لاضرر اشـاره شـده اسـت که مـردم را از اضرار به 
خـود و دیگـران نهـی نموده اسـت که بـه دو نمونه از آن اشـاره می کنیم. قـرآن کریم 
در سـوره بقـره می فرمایـد: »وَإذِا طَلَّقْتـُمُ النّسـاءَ فَبلََغْنَ أجََلَهُـنَّ فَأَمْسِـکوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ 
أوَْ سَـرّحُوهُنَّ بمَِعْـرُوفٍ وَ لا تمُْسِـکوهُنَّ ضِـراراً لتِعَْتدَُوا؛ و هنگامـی که زنان را طلاق 
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دادیـد و بـه آخرین روزهای »عده« رسـیدند، یـا به طرز صحیحی آن هـا را نگاه دارید 
)و آشـتی کنیـد( و یـا بـه طرز پسـندیده ای آن هـا را رها سـازید! و هیـچ گاه به خاطر 
زیـان رسـاندن و تعـدی کـردن، آن هـا را نگاه نداریـد تا به حقـوق آنان تجـاوز کرده 
باشـید.« )بقـره، ۲31(. »وَ لا تمُْسِـکوهُنَّ ضِـراراً« یعنـی رجـوع بایـد براسـاس میل و 
رغبـت باشـد، در جاهلیـت طـلاق و رجوع به هـدف انتقام جویـی و آزار و اذیت زن 

بـوده اسـت که آیـه مسـلمانان را از این کار نهـی می کند.
 همچنیـن در آیـه دیگـر خداونـد متعال از اضرار بـه دیگری نهی نموده اسـت: »لا 
تضَُـارَّ والـِدَةٌ بـه ولدهـا وَ لا مَوْلـُودٌ لـَهُ بوَِلدَِهِ وَ عَلَـی الـْوارثِِ مثِلُْ ذلکِ؛ نـه مادر )به 
خاطـر اختـلاف بـا پـدر( حق ضـرر زدن به کـودک را دارد و نـه پدر؛ و بـر وارث او 

نیـز لازم اسـت این کار را انجـام دهد.«
 باتوجـه بـه ایـن آیـه، زن نبایـد بنـا براختلافی که بـا شـوهر دارد، بـه فرزند خود 
هماننـد خـودداری از شـیردادن و یـا محـروم نمـودن شـوهر از ملاقـات کـردن بـا 
فرزنـدش زیـان و ضـرر برسـاند، شـوهر نیـز حـق نـدارد فرزنـدان را از مـادرش در 
دوران شـیرخوارگی بگیـرد. به هرحـال از ایـن آیـات و آیـات متعـدد دیگـر به خوبی 
اسـتفاده می شـود کـه ضـرر و زیـان رسـاندن بـه دیگـران کـه در معنی اخـص ضرر 
بـه حریـم خصوصـی دیگـران از جملـه زوجین نسـبت بـه یکدیگر، ممنوع اسـت و 

ندارد.  مشـروعیت 
یکـی از دلایـل در ایـن مـورد، حدیث مشـهور »لاضـرر و لاضرار فی الاسـلام« در 
داسـتان سـمره بـن جندب اسـت که مرحـوم کلینی در کتـاب )کافی( از ابن مسـکان 
از زراره نقـل می کنـد. )کلینـی، 1407، ج 5، ص ۲94(. ایـن مسـأله چیـزی را جـز 
حمایـت بسـیار شـدید اسـلام از حریم خصوصـی افراد حکایـت نمی کنـد. در واقعه 
سـمره کـه مـردی شـرور بـوده ادّعای نسـبت بـه مالکیـت منـزل نداشـته و حتی در 
اصـل، ورودش غیـر قانونـی نبـوده؛ بلکه آنچـه صاحب خانـه را اذیت می کـرد ورود 
ناهنـگام و نقـض خلـوت و حریـم خصوصی اهل منـزل و اطلاع از امـور خصوصی 
و حریـم آن هـا بـوده اسـت. لذا شـاید بتوان ایـن قاعـده و روایت را به عنـوان یکی از 
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مبانـی مهـم فقهی برای حمایت از حریـم خصوصی افراد از جمله زوجین بر شـمرد. 
اهمیـت و جایـگاه والای ایـن حدیـث در حمایـت از حریم خصوصی مسـکن، آنجا 
بیشـتر روشـن می شـود کـه در کنـار حدیـث فـوق ایـن حدیث نبـوی را هـم متذکر 
شـویم. »وَحُرْمَـةُ مَالـِهِ کحُرْمَـةِ دَمـِه« )طوسـی، 1414، ص 537(؛ حرمت مال انسـان 
مثـل حرمـت خـون انسـان اسـت، همانطـوری هیچ کـس حـق نـدارد خون کسـی را 
بـدون جهـت بریـزد و احترام دارد، نسـبت به مال هم کسـی حق ندارد به مال کسـی 

تجـاوز کنـد و احتـرام مـال افراد واجب اسـت.
بنابرایـن، قاعـده لاضـرر، در حریم خصوصـی خانواده از جمله زوجین نیز سـاری 
و جـاری اسـت، زیـرا با توجه بـه اینکه تجـاوز به حیثیـات معنوی افـراد از مصادیق 
»ضـرر« تلقـی شـده و مقتضای صدور برخی مسـتندات قاعده لاضرر، تنها خسـارات 
معنـوی اسـت، بـدون هیـچ مانعـی مواردی کـه یکـی از متعلقـات کرامت انسـانی یا 
اعتبـار اشـخاص، از رهگـذر نقـض حریـم خصوصی خانواده، نقض شـود، مشـمول 

قاعـده لاضرر خواهـد بود. )قنواتی، جـاور و صالحـی، 1393، ص 1۲5(.
 در واقـع حفـظ حریـم خصوصـی خانـواده از جمله زوجین نسـبت بـه همدیگر، 
حفـظ حیثیـت و کرامـت اعضای خانـواده در برابر نقض این حریم اسـت. همسـران 
نیـز ماننـد بقیـه افـراد دارای یـک مـرز و حریـم خصوصـی اسـت که هتـک این مرز 
از سـوی هریـک از همسـران یـا اشـخاص ثالـث می تواند بـه نقض کرامت انسـانی، 
اعتبـار و آبـرو یا عاطفه و احساسـات افراد خانواده منجر شـود. دلالـت قاعده لاضرر 
بـر حریـم خصوصـی روابـط خانـواده از آن جـا اهمیت پیـدا می کند که از یک سـو، 
حفـظ حریـم خصوصـی در ایـن حوزه مهـم و از جملـه حریم خصوصـی در روابط 
خـاص زنـا شـویی در اسـلام مـورد تأکیـد فـراوان قـرار گرفتـه و توصیه أکیـدی بر 
پوشـاندن اسـرار در ایـن حـوزه شـده و حتـی آشـکار نمـودن رازهـا مـورد مذمـت 
قرارگرفتـه اسـت )مجلسـی، 1403، ج 67، ص 68(، از سـوی دیگـر، همانگونـه کـه 
گفتـه شـد، هتـک حریم خصوصـی روابـط خانوادگـی از مصادیق بارز ضـرر معنوی 

می شود. محسـوب 
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 اگـر چـه ضـرر هم بر خسـارت مـادی و هـم معنوی دلالـت می کند امـا مقتضای 
صدوری برخی مسـتندات قاعده لاضرر تنها خسـارت معنوی اسـت، همانند داسـتان 
معـروف مـرد انصـاری که نسـبت بـه ورود ناگهانی سـمره بـه داخل منـزل، اعتراض 
کـرد و تصریـح می کنـد کـه مـا دوسـت نداریـم کـه به صـورت سـرزده وارد خانه ما 
شـوی؛ بنابرایـن مقتضـای صـدوری ایـن روایت، تجاوز آشـکار به حریـم خصوصی 
خانـواده مـرد انصاری بـوده که از مصادیق بارز خسـارت معنوی به شـمار می رود. لذا 
قاعـده بـر خسـارت ناظر بر کرامـت و اعتبار اشـخاص انطباق پیدا می کنـد و هرگونه 
رفتـاری نسـبت بـه افـراد یا زوجین نسـبت بـه همدیگر که کرامت انسـانی یـا اعتبار 

اشـخاص را در معـرض تضییع قرار دهد شـامل می شـود.
3-3. اصل اخلاقی

یکـی از مبانـی حریـم خصوصـی زوجیـن اصـل اخلاقـی اسـت. اخـلاق جمـع 
»خُلـق« و »خُلُـق« اسـت که به معنای سرشـت، طبیعت، عـادت، خوی، مـروت و... به 
کار مـی رود. )زبیـدی، 1414، ج 13، ص 1۲4 و ابـن منظـور، 1414، ج 10، ص 86(. 
ک لعََلـی خُلُقٍ  در قـرآن کریـم نیـز کلمـه »خُلـق« بـه همین معنـی آمده اسـت: »وَ إنِّـَ
عَظِیم«)قلـم، 4(. در اصطـلاح عبـارت اسـت از صفـات و هیئت های پایـدار در نفس 
کـه موجـب صـدور افعالـی متناسـب یـا آن هـا به طور خـود جـوش و بدون نیـاز به 

تفکـر و تأمـل از انسـان می شـوند. )مصبـاح، 1388، ص 19(.
موازیـن و اصـول اخلاقـی بـه انسـان ایـن اجـازه را نمی دهد کـه در حـق دیگران 
حرمـت شـکنی و یـا بـی احترامـی شـود. بلکـه ادب و اخـلاق بـه مـا حکـم می کند 
کـه کرامـت انسـان بایـد حفـظ شـود. پایبنـدی بـه ایـن اصـل اخلاقـی، مانـع از هر 
گونـه تعـرض و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران از جمله بیـن زوجین خواهد شـد. یکی 
ازمصادیـق بـارز احتـرام بـه شـخصیت انسـان، رعایـت حریـم خصوصی اشـخاص 
اسـت. در واقـع التـزام به قواعـد اخلاقی رابطة ناگسسـتنی با رعایت حریم شـخصی 
و خصوصـی افـراد دارد. میثـاق محکـم و ارتباط مؤثـر اخلاق و حقـوق و اصل تقدم 
اخـلاق بـر حقـوق در مناسـبات و روابـط زوجیـن ایجـاب می کند که اخـلاق، یکی 
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از مهم تریـن مبنـای حریـم خصوصـی خانواده و از جملـه زوجین به حسـاب آید. از 
مهم تریـن آموزه هـای قـرآن کریـم و دیـن مقـدس اسـلام داشـتن ذهن پـاک و رفتار 
خـوب بـا فـرد و جامعـه اسـت. اگرحـس تجسـس و کنجـکاوی در امـور زندگـی 
شـخصی دیگـران در فرد شـایع شـود، آن فـرد دارای یـک بیماری اخلاقی اسـت که 
روی فـرد، خانـواده و جامعه تأثیـر می گذارد. افرادی که دائماً بـه دنبال عیوب دیگران 
اسـت تـا زمینه شـود برای بـاز کردن عقده هـای درونی، هیـچ گاه به تعادل نمی رسـد. 
قـرآن کریـم در سـوره حجـرات، مـردم را بـه یک سـری کارهـا توصیه می کنـد و از 
یـک سـری کارهـا منـع می کنـد کـه نتیجـه عمل نمـودن بـه آن هـا امنیـت اخلاقی و 
موجـب اسـتحکام بنیـان خانـواده می شـود. دیـن مقـدس اسـلام اخلاقی تریـن دینی 
اسـت که در جامعه بشـریت ظهور نموده اسـت. یکـی از اهداف مهم بعثـت پیامبران 
تزکیـه نفـوس انسـان ها از آلودگیهـا و پلیدی هـای اخلاقـی اسـت، چنانچـه قـرآن 
می فرمایـد: »رَبَّنـا وَ ابعَْـثْ فیِهـِمْ رَسُـولاً منِهُْمْ یتلُْـوا عَلَیهمِْ آیاتـِک وَ یعَلّمُهُـمُ الکْتابَ 
وَ الحِْکمَـةَ وَ یزَکیهـِم« )بقـره،  1۲9(. پـروردگارا! در میـان آن ها پیامبری از خودشـان 
مبعـوث کـن تـا آیات تـو را بر آن هـا بخوانـد و آن ها را کتـاب و حکمـت بیاموزد و 
پاکیـزه کنـد. چنانچـه پیامبر اسـلام )ص( می فرمایـد: »بعُثِتُْ لِأتُمَّـمَ مَـکارمَِ الْأخَْلَاق« 
)مجلسـی، 1403، ج 67، ص 37۲(. مـن بـه هدف اتمام نمـودن فضیلت های اخلاقی 
مبعـوث بـه پیامبـری شـده ام.اکثر آموزه هـای اسـلامی یـا به گونه مسـتقیم به مسـأله 
اخلاق ارتباط دارد یا اینکه در راسـتای ارزشـهای اخلاقی و اسـتحکام آن تبیین شـده 
اسـت. لـذا همـه حوزه هـای عبادی، حقوقـی، جزایی اسـلام با اصـول اخلاقی عجین 
شـده اسـت. در حـوزه خانـواده نیـز اصـول اخلاقی در همـه زمینه هـا از جمله حریم 
خصوصـی بایـد رعایت شـود. نقـض حریم خصوصی افـراد، در محیط منزل توسـط 
یکدیگـر از بدترین رفتارهای انسـانی اسـت کـه هرفردی به طور فطری آن را ناپسـند 
می دانـد. در قـرآن کریـم بخشـی قابـل توجهـی از آیات، به حقـوق افـراد در خانواده 
و رعایـت اخـلاق در تعامـلات و ارتباطـات خانوادگی اسـت. قرآن می فرمایـد: »هُنَّ 
لبِـاسٌ لکَـمْ، وَ أنَتْـُمْ لبِـاسٌ لهَُن؛ آن ها لباس شـما هسـتند و شـما لباس آن هـا« )بقره، 
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187(. خطاب این آیه زن و شـوهر اسـت که تشـبیه به لباس شـده اسـت و به خوبی 
رعایـت حریـم خصوصـی آن ها از ایـن آیه مورد اسـتفاده اسـت؛ یعنـی همان طوری 
کـه لبـاس عیب ها و نقص هـای انسـان را پنهان می کنـد زوجین نیز پوشـاننده عیوب 
و نقص هـای همدیگـر باشـند و نـه تنهـا بـدون اجازه بـه حریم خصوصـی همدیگر 
وارد نمی شـوند بلکـه وظیفـه دارند کـه مانع ورود دیگـران به حریم همدیگر شـوند. 
از منظـر قـرآن کریـم، مهم تریـن اصـل در ارتبـاط و تعامـل بین زن و شـوهر حسـن 
معاشـرت اسـت کـه به طور صریـح قـرآن می فرمایـد: »وَعاشِـرُوهُنَّ باِلمَْعْـرُوف؛ و با 
زنـان به طـور شایسـته معاشـرت کنیـد« )نسـاء، 19(. خداونـد در این آیـه رفتار نیک 
و حسـن معاشـرت را بـه زوجیـن نسـبت بـه تعامـلات و بـر خوردهـا بـا همدیگـر 
سـفارش نمـوده اسـت و یکـی از مصادیـق این حسـن معاشـرت، رعایـت اخلاق با 
خانـواده و عـدم تعقیـب و تجسـس در امـور خصوصـی همدیگـر که موجب سـوء 
ظـن و تزلـزل بنیـان خانـواده می گـردد، می باشـد و یـا هرگونـه رفتـاری کـه موجب 
تشـویش، نگرانـی، کینـه و نفـرت در خانواده می شـود و یا اموری کـه موجب از بین 
رفتـن امنیـت و آسـایش روانـی آن ها می شـود. از منظر قـرآن کریم مطـرود و خلاف 
این اصل اخلاقی و از مصادیق سـوء معاشـرت شـمرده می شـود. اندیشـمندان نیز در 
زمینـه الـزام اصل اخلاقـی نظرات متفاوتی دارنـد؛ برخی دو نیروی فشـار اجتماعی و 
گرایـش پرجاذبـه درونی انسـان های ممتازی را کـه از خداوند مدد می گیرند، اسـاس 
الزام هـای اخلاقـی می شـمارند. )برگسـن، مترجـم: حسـن حبیبـی، 1358، ص 65(. 
برخـی دیگـر از جامعـه شناسـان، اعتبار و الزام احـکام اخلاقی را تنهـا مبتنی بر آداب 
و رسـوم می داننـد. )دورکیـم، مترجم: علـی محمـد کاردان، 1383، ص 47(. حقیقت 
ایـن اسـت کـه عقل، وجـدان، فطـرت وبایدهای اخلاقـی ما را بـه التـزام در مواجهه 
بـا ارزش هـای اخلاقـی رهنمون می شـوند. بنابرایـن، محیط منزل بـا محیط های دیگر 
کامـلًا متفـاوت و متمایـز اسـت و نبایـد هیـچ عاملـی امنیـت و آرامـش آن را دچـار 
تزلـزل نمایـد. هریک اعضای خانـواده به خصـوص زوجین وظیفه دارنـد که آرامش 
و آسـایش را در محیـط منـزل ایجـاد کننـد. رفتارهای اخلاقـی اساسـی ترین نقش را 
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در ایجـاد آرامـش و سـکونت در محیـط منـزل را دارنـد. رعایـت حریـم خصوصـی 
عـدم تجسـس در امـور یگدیگـر از جمله قواعد اخلاقی اسـت که حقـوق به عاریت 
گرفتـه اسـت. لـذا حقـوق نمی توانـد بـه تنهایـی در روابط زوجیـن با همدیگـر تأثیر 
گـذار باشـد، نقـش اخـلاق در تنظیـم روابـط خانـواده و روابـط زوجیـن یـک نقش 
محـوری و اساسـی اسـت. چنانچـه بعضـی از حقوق دانـان نیـز می گویـد: »در تنظیم 
روابـط زن و شـوهر اخـلاق پیـش از حقـوق حکومت می کنـد. در این رابطه سـخن 
از عواطـف انسـانی و عشـق و صمیمیـت و وفاداری اسـت؛ و حقوق بـرای حکومت 
کـردن بـر آن هـا ناتوان اسـت. بـه زور اجرائیه نه مرد را می توان به حسـن معا شـرت 
بـا زن وا دا شـت نـه زن را بـه اطاعت از شـوهر و وفـاداری به او مجبور کـرد؛ بر این 
اتحـاد معنـوی تنهـا اخـلاق می تواند حکومـت کند و حقـوق ناگزیر اسـت، به جای 
اتکاءبـه قـدرت دولت، دسـت نیاز به سـوی اخـلاق دراز کند.«)کاتوزیـان، 1385، ج 
1، ص ۲۲5(. اگـر اخـلاق نباشـد زن و مـرد می توانـد کارهایـی را کـه واجـب فقهی 
نیسـت یـا انجـام ندهند یـا در مقابل، طلب اجر و مزد نمایند. همسـر انسـان می تواند 
در مقابل کارهای منزل، نگهداری و شـیر دادن کودک، در خواسـت اجر و مزد نماید 
و مـرد نیـز می توانـد در مقابـل بسـیاری از خواسـته های همسـرش مخالفـت نمایـد 
بـه ایـن بهانـه کـه وظیفـه ای نـدارد، بسـیاری از مخـارج زندگـی را به عهـده نگیرد، 
اخلاق به جای این دسـتورات خشـک، به تفاهم، مدارا و محبت، شـفقت و احسـان 

می کند. سـفارش 
4-3. اصل آزادی

یکـی از مبانـی حریـم خصوصی زوجیـن اصل آزادی اسـت که بر اسـاس آن، هر 
فـرد از جملـه زوجیـن حـق دارد در حـوزه ی حریـم خصوصـی خـود از دخالـت و 
تجسـس دیگری در باره ی وضع جسـمانی، مالی، احوال شـخصی، ارتباط داشـتن با 
دیگـران ماننـد گفتگوهای خصوصی از اسـتراق سـمع، ضبط صوت و سـایر امور در 
امـان باشـد. آزادی در لغـت به معنـای »اختیار« و »قـدرت انجام عمل یا تـرک آن« در 

برابـر »جبر« اسـت. )دهخـدا، 1377، ج 1، ص 7۲(.
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 آزادی در اصطـلاح حقـوق، »عبـارت از حقـیّ اسـت کـه بـه موجـب آن، افـراد 
بتواننـد اسـتعدادها و توانایی های طبیعـی و خدادادی خود را به کار اندازند، مشـروط 

بـر آنکه آسـیب یـا زیانی بـه دیگـران وارد نسـازند«. )هاشـمی، 1384، ص ۲08(. 
بعضـی دیگـر در تعریـف آزادی شـخصی می گویـد: »آزادی شـخصی کـه آن را 
آزادی مطلـق نیـز می گوینـد، یکـی از مهم تریـن حقـوق فـردی اسـت و آن بـه ایـن 
معنـی اسـت کـه شـخص در رفـت و آمـد و اختیار مسـکن و همچنیـن در زندگی و 
روابـط خصوصـی آزاد بـوده و نیـز از هرگونه تعرض و تجاوز نسـبت بـه جان، مال، 
منـزل و زندگـی خود مصون باشـد. آزادی شـخصی، آزادی شـخصی، پایه و شـالوده 
همـه حقـوق و آزادی هاسـت، زیرا هنگامی که انسـان آزادی و امنیت نداشـته باشـد، 
اسـتفاده از سـایر حقـوق و آزادی هـا نیز بـرای او مفهومی نخواهد داشـت. مثلًا وقتی 
شـخص، بازداشـت و یا زندانی بوده یا اینکه امنیت شـخصی نداشـته باشـد، برای او 
بهره گیـری از آزادی اجتماعـات و آزادی سیاسـی نیـز امـکان پذیر نخواهـد بود و در 

حقیقـت بـا نبـود آزادی شـخصی سـایر آزادی های او نیـز از بیـن خواهد رفت. 
آزادی شـخصی شـامل چنـد حقّ و دارای امتیاز اسـت: 1- حقّ زندگـی ۲- آزادی 
رفـت و آمـد و اختیـار مسـکن 3- مصونیـت خانـه و مسـکن 4- مصونیـت و یـا 
امنیـت شـخصی 5- مصونیت مکاتبـات، مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و اسـرار 
شـخصی 6- آزادی در زندگـی داخلی و خصوصـی 7- حقّ دادخواهی و آزادی دفاع. 

)طباطبایی مؤتمنـی، 138۲، ص 39(. 
ایشـان در جـای دیگـر از کتاب خود در تبییـن مصونیت و امنیت فـردی می گوید: 
منظـور از مصونیـت فـردی یا امنیت شـخصی یـا آزادی فردی به معنـای اخص کلمه 
ایـن اسـت کـه فـرد از هرگونـه تعـرض و تجـاوز مانند قتـل، جرح، ضـرب، توقیف 
حبـس، تبعیـد، شـکنجه و سـایر اعمـال غیـر قانونـی و خـود سـرانه و یـا اعمالی که 
منافـی شـئون و حیثیـت انسـانی اوسـت همانند اسـارت، بهرکشـی، فحشـاء و غیره 
مصـون و در امـان باشـد و آن پایـه و اسـاس تمام آزادی ها اسـت که با نبود آن سـایر 
آزادی هـای فـردی نیـز معنـی و مفهـوم پیـدا نمی کنـد... امـروزه امنیت، بـه نحوی با 
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آزادی ترکیـب شـده اسـت که بـرای ما آزادی بـدون امنیت و مصونیـت فردی مفهوم 
و معنـی پیـدا نمی کند. )همـان، ص 63(.

بسـیاری از متفکـران ارزش و ضـرورت حریم خصوصـی را در ارزش و ضرورت 
آزادی می بیننـد، آن هـا آزادی هـای اجتماعی و سیاسـی را نیز هنگامـی ممکن می دانند 
کـه حریـم خصوصـی به عنوان یک حق به رسـمیت شـناخته شـود و چنین اسـتدلال 
می کننـد کـه: دانسـتن همـه چیـز در بـاره ی فعالیت هـای همـه مـردم، قـدرت یـک 
حاکـم را بـه مقدار بسـیار افزایش می دهـد، در یک جامعه ی آزاد و مبتنی برمشـورت، 
حریـم خصوصـی، پیـش شـرط حیاتـی مشـارکت، یعنـی پایه ای تریـن آزادی مدنـی 
اسـت. آگاهی داشـتن شـما از کنش هـا و نیتّ های مخالفان سیاسـی، توانایـی آن ها به 
مخالفـت بـا احکام و اسـتدلال های شـما را تقلیل می دهد، بنابرایـن، حریم خصوصی 

جزء اساسـی تشـکیل دهنده ی آزادی اسـت. )سـروش، 1393، ص 51(. 
از سـوی دیگـر اگـر حریـم خصوصـی افـراد، رعایـت نشـود و اگر هر شـخصی 
بـرای ورود بـه زندگـی شـخصی افراد دیگـر آزاد باشـد و هیچ گونـه ممنوعیتی برای 
تجسـس و تفتیـش از زندگـی شـخصی دیگـران و جـود نداشـته باشـد و همـه افراد 
بتواننـد بـدون مانعـی، از همـه لایه های پنهانی و اسـرار زندگی یگدیگر اطلاع داشـته 
باشـند، زندگـی اجتماعـی بشـری با چه شـرایطی رو برو خواهد شـد؟ قطعـاً در این 
صـورت صفـا و صمیمیـت جـای خـود را به بـه کینه و کـدورت تبدیـل خواهد کرد 
و افشـا شـدن اطلاعات محرمانه از زندگی افراد به متلاشـی شـدن بسـیاری از زندگی 
مشـترک زن و شـوهر منجـر خواهـد شـد. چنانکـه بعضـی فقهـا نیـز در بیـان »نفـی 
احتیـاط« اسـتدلال می کنـد، احتیاطـی را که سـبب تفتیش از زندگی شـخصی دیگران 
باشـد، ویرانگـر نظـام اجتماعـی، اغراض شـارع و مقاصد شـریعت می دانـد: تفحص 
از عیـوب و ایـراد مـردم نمـودن موجـب مبغوض و مطرود شـدن نزد خداوند اسـت 
و مخالـف هـدف شـارع اسـت، بلکه اینـکار موجب دشـمنی و کینه تـوزی بین مردم 
می شـود کـه مخالـف »غـرض شـرع« اسـت، بلکـه گاه تجسـس ها زمینـه درگیری و 
تلـف شـدن نفـوس و هتک اعـراض را به دنبـال دارد و موجب بروز فتنه هـا و نزاع ها 
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می شـود. بـدون شـک هنگامـی کـه کسـی زندگـی دیگـری را زیر نظـر بگیـرد و به 
اسـرار او پـی ببـرد، موجـب بغض و کینه او قـرار گرفته و عکس العمـل او را در حد 

هتاکـی یـا در گیر شـدن بـا او را در پـی دارد. )روزدری، 1409، ج 4، 117(.
 »محیـط خانـواده محیـط همبسـتگی و همـکاری اسـت؛ اما بـا توجه به اسـتقلال 
افراد، اصل آزادی نیز در آن دارای اهمیت اسـت. برمبنای این اصل، زوجین از آزادی 
برخوردارنـد؛ زیـرا پیونـد زناشـویی، زوجیـن را زیـر سـیطره دیگری قـرار نمی دهد. 
علاوه برایـن، قانون گـذار نیز بـرای زن و مـرد در رفتارهای اجتماعـی محدودیت های 
چندانـی ایجـاد نمی کنـد؛ در نتیجـه زن و مـرد از آزادی هـای سیاسـی، فرهنگـی و 
اقتصـادی بـر خوردارنـد و متأهـل بـودن تأثیـر چندانـی در آزادی هـای آنـان نـدارد. 
علاوه برایـن، زن و مـرد در محیـط خانـواده از آزادی هـای زیـادی برخوردارند و فقط 
در چهـار چـوب وظایـف ذاتـی خانـواده، تکالیفـی دارند که ایـن وظایف نیز ناشـی 
از نهـاد خانـواده اسـت و آنـان بـا اختیار خـود الحاق بـه این نهـاد را پذیرفتنـد. البته 
بهـره منـدی از آزادی در مرحلـه عمـل نمی توانـد بـا حقـوق و آزادی شـوهر منافات 
داشـته باشـد و همچنیـن آزادی بایـد در چهارچـوب ارزش های معتبر بـوده و اعمال 

آن چنیـن ارزشـهایی را نقـض ننمایـد«. )حکمت نیـا، 1390، ص 140(.
بنابرایـن، بـا توجـه بـه مطالـب فـوق که همـه انسـان ها آزاد آفریده شـده اسـت و 
ایـن آزادی تـا آنجـای اسـت کـه آزادی دیگران را نیـز محدود نکند و حریـم دیگران 
را حفـظ نمایـد کـه یکـی از مصادیـق آن، آزادی زوجیـن اسـت کـه پیونـد ازدواج 
نمی توانـد ایـن حـق را نادیـده بگیرد و زوجین بر اسـاس این اصل، آزاد آفریده شـده 
اسـت و هیج کدام از همسـر حق تجسـس و تفتیـش در رفت وآمد دیگـری ویا تحت 
نظـارت قـرار دادن همدیگـر در ارتبـاط بادیگـران نظیـر اسـتراق سـمع نمـودن و یـا 
ضبـط صـوت از مکالمـات خصوصی که بـا دیگران داشـتند یا تفحـص در مکاتبات 
و پیام هـای خصوصـی کـه بـا دیگران داشـتند، یا حسـاب مالی شـخصی کـه دارند و 
یـا اسـرار شـخصی دیگر را مـورد تجسـس و تفتیـش قـرار داده و آزادی همدیگر را 

سـلب نماید.
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5-3. اصل احترام و حفظ عرض وآبرو
یکـی دیگـر از مبانـی حریـم خصوصـی زوجیـن، اصـل احتـرام و حفـظ عـرض 
و آبـرو اسـت. همانطـور کـه در اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر، اعلامیه حقوق بشـر 
اسـلامی و همچنیـن در میثـاق بین المللـی حقوق مدنی و سیاسـی، حمایـت از حریم 
خصوصـی و لطمـه نـزدن بـه آبـرو و حیثیـت افـراد، مـورد تأکید قـرار گرفته اسـت. 
)اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر، مـاده 1۲، اعلامیـه اسـلامی حقوق بشـر، مـاده 17 و 
میثـاق بین المللـی حقـوق مدنی و سیاسـی، مـاده 17(. چرا کـه در بیشـتری از موارد، 
افشـای امـور خصوصـی افـراد، آبـرو و حیثیت آن هـا را به خطـر می اندازد. انسـان ها 
معمـولاً عیب هـا و خطاهـای خـود را از بقیـه پنهـان می کننـد. در بیشـتری از مـوارد 
بـه خاطـر کـه ایـن خطاهـا در عالـم خلـوت و دور از انظار مـردم واقع شـده و اکثراً 
بـه امـور عمومـی و اجتماعـی آر تبـاط پیـدا نمی کنـد، انسـان ها حـق دارنـد آن ها را 
از افـراد دیگـر پنهـان کننـد و جامعـه هم هیـچ نفع مشـروعی در دانسـتن لغزش ها و 
عیب هـای افـراد نـدارد. لـذا تـا هنگامی کـه ضـرورت اکیـد اجتماعی ایجـاب نکند، 
بایـد از افشـای امـور خصوصـی افـراد امتناع بـه وجود بیایـد و حریـم خصوصی در 

صـدد اسـت چنین هدفـی را بـر آورده سـازد. )انصـاری، 1386، ص 51( 
تعـرض بـه حریـم خصوصـی افـراد، موجـب آشـکار شـدن زشـتی ها و عیـوب 
می شـود و قبـح گنـاه در بیـن افـراد ازجملـه بین اعضـای خانـواده و زن و شـوهر از 
بیـن رفتـه و ایـن خود زندگی مشـترک آن ها را به سـمت تزلزل و نابودی می کشـاند. 
بـر اسـاس آموزه هـای اسـلامی، هتـک عـرض و آبروریـزی افـراد از جملـه زوجین، 
از گناهـان کبیـره و شـدیداً مـورد نهـی قـرار گرفته اسـت. حرمت و ارزش انسـان به 
حـدی اسـت کـه هر نوع تعـرض به عرض و آبـروی افراد شـدیدترین عـذاب را در 
پـی دارد و و جـوب دفـاع از عرض، آبـرو در کتاب های فقهی امامیـه، در عرض دفاع 
از نفـس آمـده اسـت »وجـوب الدفاع عـن النفس و العـرض عینی إذا قدر الشـخص 
علیـه« )سـبزواری، 1413 ق، ج ۲8، ص 1۲8(. واجـب اسـت دفـاع کـردن از نفس و 

آبـرو در صورتـی کـه انسـان قدرت بر دفاع داشـته باشـد. 
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در روایت هـای متعـدد، حفـظ آبـرو از هـر امـری دیگـری با ارزشـمندتر شـناخته 
شـده اسـت. از جملـه در روایتـی امیر المؤمنیـن )ع( فرموده اسـت: »إنَّ أفَْضَـلَ الفْعَِالِ 
صِیانـَةُ العْـِرْضِ باِلمَْـال« )مجلسـی، 1404 ق، ج ۲5، ص 35(. بهتریـن کارهـا، حفـظ 
آبـرو بـه وسـیله دارایـی اسـت؛ و در روایـت نبـوی آمده اسـت: »المُْؤْمـِنُ حَـرَامٌ کلّهُ 
عِرْضُـهُ وَ مَالـُهُ وَ دَمُـه« )نـوری، 1408 ق، ج 9، ص 136(. مؤمـن سراسـر وجـودش 
حرمـت اسـت: حرمـت آبـرو، حرمـت مـال و حرمـت خـون و جـان او. در روایـت 
دیگـر از امـام صادق )ع( آمده اسـت: »المُْؤْمـِنُ أعَْظَمُ حُرْمَـةً منَِ الکْعْبـَةِ« )ابن بابویه، 
136۲ ش، ج 1، ص ۲7 و طبرسـی، 1385 ق، ص 83(. انسـان مؤمن حرمتش از خانه 

خداونـد بالاتـر اسـت؛ کـه بـه وضـوح دلالت بر ایـن معنـی می کند. 
در اعلامیـه حقـوق بشـر اسـلامی نیـز حیثیت و عـرض افـراد مورد حمایـت قرار 
گرفتـه اسـت: هرانسـانی حـق دارد در امـر زندگـی خصوصی خود اسـتقلال داشـته 
باشـد و جاسوسـی یـا نظـارت بر او و مخدوش کـردن حیثیت او جایز نیسـت و باید 
از او در هرگونـه دخالـت زورگویانـه حمایـت شـود. )اعلامیه حقوق بشـر اسـلامی، 

مـاده 18، بند ب(. 
بنابرایـن، براسـاس آموزه هـای اسـلامی حمایـت از حریم خصوصی افـراد و لطمه 
نـزدن بـه حیثیـت و آبـروی شـخص، مـلازم یکدیگرنـد. احتـرام و ارزش انسـان در 
حـدی اسـت که هرگونـه تعرض و هتـک حرمت دیگـران، شـدیدترین عقوبت ها را 
درپـی دارد و در کتـب فقهـی وجـوب دفاع از عـرض و آبرو در عـرض دفاع از نفس 

آمده اسـت. )سـبزواری، 1413 ق، ج ۲8، ص 158(. 
زندگـی اجتماعـی انسـان ها در کنـار یکدیگـر از جملـه زوجیـن، نیازمنـد چنیـن 
مقـررات و لوازماتـی اسـت کـه بایـد رعایـت شـود. عیب جویـی در بیـن اعضـای 
خانـواده از جملـه زوجیـن نسـبت بـه همدیگر، باعث بـه وجود آمدن سـوء ظن های 
بی جـا و تجسـس در امـور یکدیگـر می شـود و آن آرامـش و سـکونت کـه بنیـان 
خانـواده بـر آن اسـتوار بود به سسـتی و متلاشـی شـدن منجر خواهد شـد. لـذا هیج 
فـردی از جملـه زوجیـن نسـبت به همدیگـر حق ندارنـد متعرض حریـم خصوصی 
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همدیگـر شـده و حرمـت و کرامـت همدیگـر را رعایـت ننمایند.
6-3. اصل امنیت و ثبات

یکـی از مبانـی حریـم خصوصی زوجیـن، اصل امنیت و ثبات اسـت. قـرآن کریم 
بـرای اسـتحکام، ثبـات و امنیـت خانواده، بـر عوامل درونـی و بیرونی تأکید بسـزایی 
دارد. از منظـر قـرآن، مبنـای شـکل گیری خانـواده غریـزه و جاذبـه فطـری اسـت و 
اگـر خانـواده بـر مبنـای گرایـش طبیعـی و تمایـلات روحی و روانی تشـکیل شـود، 
بـر بنیـان محکمـی بنا گشـته اسـت؛ ولـی تشـکیل خانـواده فقط بـر مبنای رفـع نیاز 
جنسـی، تولیـد مثـل، مال و سـایر تمتعات فقـط در حد انگیزه ابتدایی سـزاوار اسـت 

و نمی شـود تـداوم زندگـی را بـر ایـن اصل بنـا نهاد.
قـرآن کریـم می فرمایـد: »سُـبحان الـذی خلـقَ الازواج کل هـا مما تنُبـت الارضُ و 
مـن انفسـهم و ممـا لا یعلمـون«. )یـس، 36(. منـزه اسـت کسـی کـه تمـام زوجها را 
آفریـد، از آنچـه زمیـن می رویانـد و از خودشـان و از آنچـه نمی داننـد. ایـن آیه خبر 
از زوجیـت همـه موجـودات عالـم به طور فطـری می دهد. انسـان ها هـم از این حکم 
مسـتثنی نیسـتند، زن و مـرد دو موجود متفاوتنـد و نیازمند تکامل؛ و تشـکیل خانواده 
بهتریـن جـای پیوند و زمینه سـاز کمال آن دو اسـت. خصوصیت هایـی که مکمل زن 
و مـرد اسـت، در یـک نظـام هماهنگ می توانـد تعادل روحـی و روانـی را برای همه 
اعضـای خانـواده فراهم سـازد. بهترین هدیه در راه مسـیر پیمودن کمال، همین اسـت 
و پیشـرفت هـر کـدام از اعضـای خانواده به پیشـرفت بقیه اعضا بسـتگی دارد وکمال 
هـر کـدام در کمـال بقیـه افـراد خانـواده می باشـد. بـا توجه به هـدف خـدای متعال، 
از خلقـت انسـان کـه تقرب الـی الله و رسـیدن به کمال اسـت، پس لازم اسـت برای 

ایجـاد ایـن امنیت تـلاش نمود.
 بـه نظـر می رسـد قـرآن ماننـد دیگـر مسـائل اجتماعـی قبل از هـر چیز به مسـأله 
امنیـت و ثبـات در خانـواده توجـه نمـوده کـه زوجیـن بایـد عامـل آرامش باشـد نه 
مایـه ی تشـنجّ و اضطـراب و سـپس بـه امـور دیگـر پرداختـه اسـت. چنانچـه قـرآن 
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در سـوره مبارکـه روم می فرمایـد: »وَ مـِنْ آیاتـِهِ أنَْ خَلَـقَ لکَـمْ مـِنْ أنَفُْسِـکمْ أزَْواجـاً 
لتِسَْـکنوُا إلِیَهـا؛ و از نشـانه های او آن اسـت کـه از جنـس خودتـان همسـرانی بـرای 
شـما آفریـد تـا در کنـار آن هـا آرامـش یابیـد« )روم، ۲1(. لذا بـرای داشـتن جامعه و 

خانـواده ای موفـق پیـش از هـر چیـز نیازمند امنیـت و ثبات هسـتیم.
 قـرآن کریـم در سـوره اعـراف می فرمایـد: »هـوَ الذی خلقکـم من نفـسٍ واحدهٍ و 
جعـل منهـا زوجهـا لیسَـکنَ الی هـا« )اعـراف ، 189(. او خدایی اسـت که همه شـما 
را از یـک فـرد آفریـد و همسـرش را نیـز از جنس او قـرار داد تا در کنار او بیاسـاید. 
بنابرایـن بـه فرمـوده قـرآن کریـم، زن و مـرد از یـک نفس هسـتند و بایـد در کنارهم 
بـه آسـایش و آرامـش برسـند؛ نـه اینکـه صرفـاً از هـم بهره جنسـی بگیرند یـا لذت 
ببرنـد. بـه همیـن دلیـل در اینجـا نفرمـوده »لیمتع بها« یـا »لیتلـذذ منها«؛ ایـن عبارت 
»لیسـکن الی هـا« جنبه انشـایی دارد؛ یعنی زوجیـن باید موجب آرامـش و امنیت یک 
دیگـر در محیـط خانه باشـند؛ یعنی امنیـت و ثبات در خانـواده را عامل اصلی تحکیم 
خانـواده دانسـته و سـلامت روحـی، آرامـش روانـی، نبود اضطـراب در بیـن اعضای 
خانـواده بخصـوص کودکان را نتیجه این امنیت دانسـته اسـت که با نقـش آفرینی زن 
و شـوهر و داشـتن احسـاس مشـترک، همبسـتگی، همدلی، تفاهم و حس اعتماد بین 
آن هـا بـه وجـود می آید. کودکـی که در چنین شـرایطی رشـد کند، دارای شـخصیتی 
سـالم و متعادل خواهد بود و مسـلماً نقش خانواده در ایجاد چنین شـخصیتی چشـم 
گیرتـر از سـایر محیط هـای اجتماعی اسـت. )مهـدوی کنـی، 139۲ ش، ص 10(. در 
اعلامیـه جهانی حقوق بشـر نیـز اصل امنیت افـراد را محترم شـمرده و از آن حمایت 
کـرده اسـت: هرفردی حـق زندگـی، آزادی و امنیـت شـخصی دارد. )اعلامیه جهانی 

حقوق بشـر، ماده 3(.
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، امنیـت و ثبـات در خانـواده یکـی از مهم تریـن مبانی 
حریـم خصوصـی زوجیـن به شـمار مـی رود کـه موجـب تحکیم خانـواده می شـود، 
رفتـار محبـت آمیـز همسـران با یگدیگر موجـب ثبـات و آرامش خانواده و سـلامتی 
روح و روان فرزنـدان خواهـد شـد و بلکـه بالاتر از محیط منزل، جامعـه را نیز تحت 
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تأثیـر قـرار خواهنـد داد؛ از سـوی دیگـر ثبـات و امنیـت در خانـواده موجـب رشـد 
اعضـای خانـواده شـده و اسـتعدادهای خفته آن ها بیـدار خواهد شـد و اگر در محیط 
خانـه امنیـت و ثبـات حاکم نباشـد کم کم محیـط گرم خانـواده به سـردی گراییده و 
سـوء ظن هـا بیـن همسـران بـه وجـود می آیـد و در نتیجه خانه کـه با مهـر و محبت 

بنا شـده بـود دچـار تزلزل خواهد شـد.

نتیجه گیری
بدیهـی اسـت که حفظ حریم شـخصی دیگـران نوعی احترام به آن شـخص اسـت 
کـه نـکات حقوقـی و اخلاقـی متعـددی را ذیـل خویـش می گنجانـد. امـروزه »حریم 
خصوصـی« به طـور ویژه، مـورد توجه حقوق دانـان و محافل قضائی قرار گرفته اسـت. 
مصادیـق حریـم خصوصـی در دنیـای معاصـر بـا توجـه به پیشـرفت انسـان در حوزه 
تکنولوژی بسـیار گسـترده شـده اسـت و این سـؤال به ذهن متبادر می شـود آیا در فقه 
امامیـه بـا توجـه بـه قدمت تاریخـی ومنابع تاریخـی کـه دارد می توان بـه »مبانی حریم 

خصوصـی« رسـید یا نه؟ 
تحقیـق حاضـر در جـواب بـه ایـن سـؤال، ثابـت می کنـد کـه اصـول کلـی حریـم 
خصوصـی و مبانـی آن در فقـه امامیـه در موضوعات مهمی چون: اصـل کرامت، قاعده 
لاضـرر، اصـل اخلاقی، اصـل آزادی، اصل احترام و حفظ عـرض و آبرو و اصل امنیت 
و ثبـات نهفتـه اسـت و ایـن مبانی در فقـه امامیه به صورت مشـروح توضیح داده شـده 
اسـت. ایـن مبانـی به صـورت کلـی و در برخـی مـوارد مصداقـی در احکام فقـه امامیه 
بیان شـده اسـت؛ امـا می توان بـه علت حکـم پی برد و به عنـوان حکـم منصوص العلّه، 
از آن بـرای تسـری به سـایر موضوعات مشـابه اسـتفاده کـرد. به عنوان نمونـه، ماجرای 
درخـت خرمـای سـمره بـن جندب کـه به حریـم خصوصی مرتبط اسـت یـک نمونه 
در روایـات اسـت کـه می تـوان از آن برای اسـتدلال در مـورد حرمت تجـاوز به حریم 
خصوصـی اسـتفاده کـرد؛ از بـاب تسـری حکم منصـوص العلّـه )که علّـت حرمت یا 

وجـوب مشـخص اسـت( به سـایر موضوعات مبتـلا به ذیـل آن حکم.
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